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 مزار زدایی از نگهبانانِ در شکوه

 بودن هنر همایون شجریان  ي انتقادي یاشار و کاوه دارالشفاء در باب کالاییگسترش نظریه 

 
 سپیده جدیري

 

ي آن را چگونه و اجزاي سازنده  ابتدا باید آموخت که شعر را چگونه باید خواند[براي سرودن شعر]  « 

هاي ارتباطی کلمات و درك مفاهیم تصویري را باید فرا گرفت. هاي صوتی و ارزشباید شناخت. ارزش

ي جوان خواهد توانست  هاي موفق همراه بود، آموزندهها از سر دانایی و با انتخاب نمونهاگر این آموزش

ند تا اگر در خود به کشف خلاقیت دست یافت، پرچم را  سره را از ناسره و خالص را از ناخالص جدا ک 

درست از آن جایی که شاعر پیش از او به زمین نهاده است بردارد و راه را ادامه دهد. اصل «پیش رفتن»  

نیافزوده بلکه در نفر  است. اگر کسی امروز دقیقا مانند حافظ یا نیما بنویسد هم چیزي به میراث این دو 

 (احمد شاملو)  نگهبان بی شکوه مزار  حافظ یا نیما شده است.» نهایت امر  

 

پس از همان جا قلم برداشته و    .قلم بر زمین گذاشتند  اخیر خود  اء در تحلیلکه یاشار و کاوه دارالشف  بود  ايدرست نقطه  این
 .1هنرمندمبارزِ آن دو   دیدگاهِاي باشد بر تکمله  گویم نه تکرار کهچه می، به این امید که آنکنمآغازِ سخن می

 تهران،   آزادي  میدان  در  شجریان  همایون  رایگان  ملغی شدن کنسرت  پیرامون  عمومی  بحثآمد که  چنین برمی  انآن   يمقالهاز  
  که به مردم بکند یا این  »خدمتی«تواند  می  رویدادي نظیر آن کنسرت،  آیا  که  ه،کرد  دوپاره  پرسش   این  سر  بر   را  تحلیلگران

 کرده و سپس چالش   مستند  را  دوگانگی  این  دارالشفاء  برادرانِ  ؟به وضع موجود  »بخشی«مشروعیت  تنها فریبی است در جهت
 کنشیاساسا    بخش،رهایی  سازوکارهاي   غیابِ  در   »بودن  رایگان«  آیا   : استاش این  کشند که چکیدهمی  پیش  را  تريعمیق

 رود؟ مترقی به شمار می

 
 متن نوشتار یاشار و کاوه دارالشفاء:  11
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بر    وجود،اي ندارم، با این  شان همین است سررشتهي این هنرمندان که حرفهمن شاعرم و از موسیقی دست کم به اندازه
نه فقط موسیقی،   ییسازوکارها  ینچن  که غیابِ  امرسیده  این باور  ه، بایران رفتهشعر    ر ب  روزگاري که اساس مشاهدات خودم از  

 دهد.می  و پر اي بالگرداند و به ارتجاع در هر زمینهبه عقب بازمی نیز هنر را نوع دیگر ازکه شعر و هر  

 

 

 شدن  شاعر  نبردِ

م این روندگی  اوچه در تدهر آن ، و  شدمتصور می  روندگیِ مدامدر  تنها  هنر را    اي و رادیکال،با نگرشی ریشه  هوشنگ ایرانی
تر به زبان آورد، آن هم را با بیانی حتی صریح  شاملو  نظیر همین سخن. او  دانستمی  نشانی از بی هنري  ،کردایجاد میخلل  

 بود:  پیشروانپیشروترینِ  و از   سر داده 2، شعارِ «من بر آن عاشقم که رونده است»به کسی که خود تذکردر 

کند و درست در آن هنگام که هنرمند اندکی درنگ کند و از دریافت  می«گذشت زمان هر گونه سکون را محکوم به نابودي  
افکند و حق  ها میي کهنهها باشد) او را به بیغولهزمان باز ماند (هرچند زمان درازي پیشرو باشد و حتی از آغازکنندگان جنبش

 3زداید...»حیات هنري را از او می

«هستی هنر در جنبش و پیشروي است. تنها آن هنرمندانی زنده هستند که تفکر آنها به از آن رو که معتقد بود:  ایرانی، خود  
اش، چه در شعر و نقاشی و چه حتی در را در سراسر عمر هنري  و بی سکونیچنان این تحرك  ،  4دانش نوین استوار باشد»

به وضع موجود در آن    هنرمندان ایران ن تریمعترضي زندگی کرد که پربیراه نیست اگر او را در زمره شسبک نگارش مقالات
سلطه، حتی در حد یک جمله و تو بگو در حد یک کلمه تن   موقعیتِ ؛ آنانی که به ارتجاعِ دیکته شده از به شمار آوریم  روزگار

 . وده و گامی فراتر برداشته باشندخود نبگذشتگانِ خرند تا تکرار ، هر تهمت و تحقیري را به جان میدهندنمی

ي ي سردبیر یک نشریه شد، در پاسخ به نامهئی. ئی. کامینگز که در شعرِ عصر خود یک شورشیِ تمام عیار محسوب می
پروراندند، از نبردي دشوار و نابرابر سخن به میان آموزانی که سوداي شاعر شدن در سر میدبیرستانی در اتاوا هیلز، با دانش

مانند همگان کند، دشوارترین روز در تقلاست که تو را نیز بهدر جهانی که شبانهکس نباشی جز خودت،  که هیچآورد: «این
گونه است و بدین  با کلمات نیز همان  - کسِ دیگرو نه هیچ-ي بشري است؛ نبردي که تمامی ندارد. بیان کردن خود  مبارزه

 
 ي نیما یوشیج.شعر «افسانه»، سروده سطري از  2
 ي دوم. ، دوره 2ي  جنگی»، شماره ي «خروس مجله 12ص  3.
 . 1330جنگی»، اردیبهشت و خرداد ي «خروس ي دوم مجله دوره  جنگی: غریب. شیروانی. ایرانی، «سلاخ بلبل»، به امضاي انجمن هنري خروس ي  بیانیه  4



Tajrishcircle.org 
 نوشتارهاي دریافتی
 

تر از به کار بردن  چرا؟ چون هیچ چیز سهل  چه یک ناشاعر حتی بتواند تصورش را بکند، کار کنیم.معنا که اندکی بیش از آن
 5مانند یک آدم دیگر نیست.»کلمات به

  شکل  در  که  عمل،  و  اندیشه  در  تنها  نه  است،  جماعت   با  همرنگیِ  از  ماندن  دور  به  نبردِ  همان  آنان،   دید  از  »شدن  شاعر«  نبردِ
 .نیستند  دیگران که است بودنی دیگري آن کامینگز،ایرانی و  شاملو، کلامِ در بودن شاعر دیگر، بیان به. کلام  ظاهرِ و

 

 

 سریع  مصرفِ الگوي

«مصرف» شود و این    ترنیز سهلهنرشان    کهبه زعم اینروند  تر است، میبه آن راه دیگر که سهل  ی نیزگروهدر این میان،  
 شود.می متمایز  ،«هنرمند» ازاي است که «سلبریتی» نقطهدرست همان 

  بلغِ و مُ  در جا زدنجوي مرتجعی تکان بخورد چرا که خود با  دهند آب در دل هیچ سلطههایی اند که اجازه نمیاینان همان
 کنند.در نطفه خفه می  را  هنر  گري درهر نوع شورشاصولا  داند،  داند و شعر میجو هنر میکه آن سلطه  شدن سبک و سیاقی

حمایتواسطهبه  کهاین چونها ي  بزرگ  یی  با  ناشرانِچاپ  خرید  رانتی  ترین  تا  گرفته  پنجم»  «فصل  مجموع    ارينظیر 
کتابنسخه هر  از  هاي  شودکتابخانه  طرفمان  شنیده  بلندتر  صدایمان  عمومی،  آن  هاي  نهایت،  در  شعریتِو  به  شعر   چه 

شود این اصراري  اش مینتیجهبرسیم،    اند، به مصرفا باعثش شدههچه آن حمایتبیش از آن  حتی  افزاید، به آتش بکشیم تامی
اي که گذشت، بر نابودسازي هر فرمِ خلاقانه یا حتی در دو دهه  ، شاگردان و شیفتگان خیل  شمس لنگرودي و    طور مثال، به  که

تر ارتباط برقرار  که خوانندگان با این سبک، ساده  ا، با این مدعاند نویسی» گذاشتهو نام آن را «ساده  داشته  نگاه خلاقانه در شعر
عامل «آشتی نکردن» خوانندگان با    اشد،و متفاوت از آن ب  چنین چیزيچه جز  هر آنرفته و    سپس از این هم فراتر   کنند.می

ترین سطح  ي نازلو ارائهتر به آن واسطه که گفتیم،  از تریبونی وسیع  برخورداريکه خود با  ، حال آناندشعر امروز ایران دانسته
 : شعرندچیزي به نام از   گان خوانندینِ عدم شناخت ترین عامل مهمتحت عنوان شعر،  ،نوشتار از آن

 

 یک

 

 
5school editor; published in Ottawa Hills (Grand Rapids, Mich.) -E. E. Cummings’ reply to a letter from a high 
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 امشب 

 اند دریاها سیاه         

 گر باد زمزمه

 سیاه است                  

 ها پرنده و گیلاس

 اند سیاه                       

 دل من روشن است 

 .6تو خواهی آمد                      

 

 (شمس لنگرودي)

 

 دو

 

 نوروز منی تو

 دوم با جان نو خریده به دیدارت می

 هاي توام منشکوفه

 به شور میوه شدن

 .7کشمدر هواي تو پر می

 
 »، انتشارات نگاه. عاشقانه  يرانه پنجاه و سه ت«از کتاب  6
  
 ها»، انتشارات آهنگ دیگر. از کتاب «ملاح خیابان 7
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 (شمس لنگرودي)

 

 سه 

 

 کندچه فرقی می 

 من عاشق تو باشم، 

 یا تو عاشق من !؟                      

 

 کندچه فرقی می 

 رنگین کمان 

 !شود ؟از کدام سمت آسمان آغاز می             

 

 (گروس عبدالملکیان)

 

 چهار

 

 بهار آمده اما 

 من هنوز 

 .خواهددلم بهار می
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 ! بیا

 

 (رضا کاظمی) 

 

 پنج

 

 دلتنگی

 نام دیگر این روزهاست          

 وقتی از این همه رهگذر 

 یکی تو نیستی                            

 

 (ساره دستاران) 

 

 شش 

 

 گویم ست که میبه خاطر مردم

 دهانم بیار،  هایت را کمی نزدیکگوش

 

 دنیا 

 شودعاشقانه تهی میدارد از شعرهاي 
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 دانندو مردم نمی

 اي هیچ واژهشود بیچگونه می

 همه دورَست کسی را که این

 .همه دوست داشتاین

 

 (لیلا کردبچه)

 

 هفت 

 

 تا روزي که بود 

 هایش دست

 دادبوي گل سرخ می             

 از روزي که رفت

 هاي سرخ گل

 .دهندمیهاي او را بوي دست               

 

 (واهه آرمن) 

 

 ي سرایشِ همگی بینید، شعر این شاعران تشخص خود را از دست داده است. انگار که هم نگرش و هم شیوهکه میچنان
ها حضوري نداشته اما شاید تحت  است؛ از استاد کارگاه شعر گرفته تا شاگرد و تا شاعري که در این کارگاه  شبیه یکدیگر شده
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ها بیرون آمده است. تمام این اشعار کند که از این کارگاهمان شعري را تولید میتاثیر خواندن این نوع شعرهاي کارگاهی، ه
 سریع.  مصرفِ  الگويکنند: تبعیت می الگواز یک که بالاتر نیز اشاره شد، چنان

، موقعیت فوق  مقاله  آن بلندپروازي». او در  دارد به نام «شعر و    ايي آمریکا مقالهشدهستایشدانلد هال، از شاعران معاصر و  
 کند: را چنین توصیف می

است و خیلی هم در آن خوب هستیم. ما براي ساختِ فرِاري و رولز رویس   «الگوي مصرف سریعِ جمعی، ابداع ایالات متحده
در گاراژ خود   Tیا مدل    Aل  اي دست کم دو اتومبیل فوردِ مدایم؛ بلکه به این معروفیم که هر خانوادهنیست که معروف شده

می آنها  به  اصطلاحا  ما  خود  که  چرا  دارد  «وسیله».  رویسگویم  رولز  ساختن  روي  بخواهیم  اگر  دستکه  که  هاي  سازي 
  ي تغذیه  به  نگاهی  مثال،  طور  به  یا  …مان باید با پاي پیاده سر کار برویمست پافشاري کنیم اغلبشان نیز بسیار عالیکیفیت

 خاکی   يکره  کل  ما  فودِ  فست  صنعت  اما   ایمنکرده  اضافه  جهان  يذائقه  به  نیز  چاشنی  یک  حتی  گاه  هیچ.  بیندازید  آمریکایی
 . است درنوردیده را

با کمیتِ چشمگیري که دارد، هیچ گاه جسارت نمی نیز  این ترتیب است که شعرمان  کند که حتی به ساحت شعرهاي به 
نویسیم  دانیم. آنچه ما میگرا و غیرآمریکایی میرا که شعري با آن کیفیت را نخبهنزدیک شود، چ  8شاعري چون جان میلتون

شود. این سهم ما در تاریخ ادبیات خواهد ست که کرور کرور نیز سِرو مییا شعر مک دانلدي  McPoemکنیم،  و چاپ می
 بشر شروع شده است و تا عصر  ِ سواري و ریکشا سواريي فیلست که از دورهکه سهم ما در تاریخی  Tبود، مثل فورد مدل  

 کند. هاي فضا پیما ادامه پیدا میها و موشکبشقاب پرنده

تولید   آگاهانه به سوژه  McPoemبراي  نا  یا  آگاهانه  به طور  نهاد، همگی  به  نهاد  کنند،  اجرایی  را  الگوها  باید  ي نهادها 
 گرایی تبدیل شوند. ي پر شکوهِ جبرگرایی اقتصادي و الگوي مصرفطهسل

McPoem  ي پولیتزر را  دانلد است که جایزههاي دانشگاه همبرگر است. و هر سال، این آقاي رونالد مکمحصول کارگاه
 برََد. می

 » …شوندهاي فوري مصرف میها و سوپشعرهاي فوري، مثل قهوه

 

بینیم که در این حوزه  می ایران سیقی سنتیمو امروزِ  ي تطابقِ آن با وضعیتِو مشاهدهدارالشفاء برادران  سخنِ گرفتنِ سندبا 
کیفیت و ها به آثاري بیو به این نتیجه ختم شده است: «آلوده شدن گوشآفرین شده  مشکل  الگوطور دقیق، همین  هنیز ب

ها شود و عموم آنلیقه به سوي آهنگسازان و خوانندگان روانه میي مردم. این سطح سمتاثر از آن نزول کردن سطح سلیقه
 

 هفدهم. قرن انگلیسی  شاعر 8
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کنند.  ي اکثریت متناسب میشان، سطح کارهایشان را با سلیقهبراي از دست ندادن اقبال عمومی و نیز بازار فروش محصولات
  [...] 

 رایی. شوند به علی قمصري و سهراب پورناظري و پویا سلطفی و علیزاده و مشکاتیان تبدیل می

 » شوند به همایون شجریان و سالار عقیلی و مهدیه محمدخانی.شجریان و ناظري و هنگامه اخوان تبدیل می

 

 بخش رهایی  سازوکارهاي

در  هلن   فرم«خندهي  رسالهسیکسو  «تولید  از  مدوسا»  بهي  «یها»  میباشناختیز   ری ناگز  تیفعال  کعنوان  نام  از ی»  و  برد 
گوید. پرُ واضح است که تغییر مورد نظر او،  می  سخن»  ها و قواعد محصورندکه در چارچوب  ی شکالاز اَ  باتریز  اریبس  یشکالاَ«

ادبیات به ما تحمیل هنر و  عنوان  ي ساختاري که تاکنون بهتغییري ساختاري است؛ یا به بیان بهتر، در هم شکستنِ دلیرانه
مان  ي» ارجاعدار هیسرما   يابلهانه  لاتیتشکبه «  در این رساله سو  چه دیگر خط بطلان کشیده است. سیکآن  شده و بر هر

از  می را  دارد؛ «   آفرینشِ متفاوتدهد که در آن جایگاه نشسته است که ما  که در آن    يدار هیسرما  يابلهانه  لاتیتشکباز 
  ی از نسل   کند،یم   مانسهیو سرک   کندیما کار م  هیکه عل  ياقتصاد  قیهستند که از طر   یناشران، حافظان و چاپلوسان متحکم

در یک کلام،    9...»بزرگ  يو رؤسا  هاهیر یتحر  رانیسردب  ،ی. خوانندگانِ حق به جانب و از خود راضانددهیرس  گری به نسل د
را بر هم   جریان  که قواعد آن  آفرینشیگرِ هر  اند؛ یک عمر سرزنشادبیات جریان اصلی بودههنر و  آنانی که یک عمر مروّجِ  

  » و این دیگر شدن را.را دوست ندارند  ما یقیمتون حق؛ هم آنان، « زند

اي را در نظر بگیرید که از . جامعهدهدادبیات رخ    هنر و  در همه چیزِ این  باید  بلکه  نیستاین دیگر شدن صرفا به حرف  پس  
نیز همین   هنري تغییر نباشد و ما یک مشت حرف در دهانش بگذاریم. تغییر در حد شعار باقی خواهد ماند.  نظر ساختاري آماده

 شود.  » خلق نمیاعتراضی«  هنريافتد و بزنیم، تغییري اتفاق نمی از اعتراضاست؛ اگر فقط در آن حرف 

 تر شود: ي برادران دارالشفاء داشته باشم تا موضوع روشنی دوباره به مقالهاینجا باید ارجاع 

پرستی  ستیزي تا ادغام کوروشمان کرده و از فاشیسمِ افغانستانیروزه خفه  12اي که ناسیونالیسمِ پس از جنگ  «آیا در زمانه
ایران» و «ایران اي سراي امید» و انواع دیگري  هایی چون «اي  مان داده، خواندن ترانهگرایی ترکیبی هولناك تحویلبا شیعه

تواند به حساب کاري اعتراضی گذاشته شود؟ آیا این مصداق همان «افیون» نیست؟ چه به «وطنیات» شهره است، میاز آن
امید» را هم میکه همایون میاین آزادي «ایران اي سراي  او همهمه  خواندآمد و در میدان  با  دا صي حاضران در میدان 
شد؟ آیا وِل دادن یک تصنیف «مرغ سحر» در پایان هر کنسرت در شرایط حاضر، یک مازاد  شدند، مصداق مبارزه میمی
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ي شوم جنگ و نابودي اقتصادي، همایون بنا بوده  ها و سایهي برپایی اعدام[...] در این هنگامه  بخش است یا «افیون»؟رهایی
 کنیم؟اید اندکی هم اعتراض را رایگان به مردم عرضه کند؟ داریم با چی شوخی میبا آثار سطح پایینش شادي و آرامش و ش 

رود با بانک صادرات براي انتشار آلبوم قرارداد اند، میو انواع اسپانسرها برایش ریختهرود  در حالی که پولش از پارو بالا می
 »دهد.مال کنسرت میبندد و در ایرانمی

 

 مرگ بر احمقان!

عنوان سرود کارزار حق رأي پیشنهاد که تاثیر بسیار بر جنبش حق رأي زنان در آمریکا داشته و بهآلیس دور میلر در شعر طنزي  
 :گیردگونه به سخره میشود، ایناعتراضی» را که «اعتراض» خوانده می، این شکل از «بیشده بود

 

 شک داري؟  –ما در پیکاریم 

 در کارزاري ساکت و آرام 

 داند که کسی چیزي از آن نمی

 و امیدواریم که نداند. 

 داند کسی نمی

 ما مخالف چه هستیم

 و امیدواریم که نداند. 

 ما خیلی خانمُیم و خاموش 

 اي پچهاین سو به یک اشاره و آن سو به پچ

 نه سخنرانی، نه نوازندگانی، نه شورش و نه اغتشاشی

 حرف درخورِ چاپ هم نداریم. 

 داند نمیکسی 

 ما مخالف چه هستیم
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 چون هیچ حرف درخور چاپ نداریم.  

 آید که در خلوت محض روزي می

 هامان در شباهت محض  اي در دوردست اما با خانهدر نقطه

 به تلویح چیزي بگوییم: 

 مان بدانید.» «ما مخالفیم که چیزي از مخالفت

 داند کسی نمی

 ما مخالف چه هستیم؛

 10مان بدانید» است.خالفتچه نامش «چیزي از مآن

 

معتقد است، «هنر نو بر گورستان  هاي پیش از این،ي تمام این «نگهبانان مزارِ» بترد زدن به سینه با دستِ هوشنگ ایرانی
 11رود.»ها و مقلدین منحوس آنها به سوي نابود کردن زنجیر سنن و استوارساختن آزادي بیانِ احساس پیش میبت

هاي پرشکوهِ پفکی به  هاي تحت عنوانبی شکوه  بر سر این  12د»ماننجنگیِ بیکه ما نیز چون آن «خروس  همان بهتر پس  
 13فریاد بزنیم: «مرگ بر احمقان!» ،مکرر کنندگانِ ساختارهاي سلطه و وضعیتِ بی اعتراضی ، وخوردِ خلق داده شده
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